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 چكیده

بيژن جلالی از نخستين شاعرانی است که به شعر منثور با زبانی ساده روی آورد. اين امر، نه تنها از مسير تحولات شعر نو در ايران 

ژه از طريق نيما يوشيج، بلکه به واسطة حضور او در فرانسه و تأثير از ادبيات اروپا شکل گرفت. جلالی از همان آغاز بيانی ساده در ويبه

در  ای که در معرفی و بررسی اشعار بيژن جلالی ونکتهاش با روندی تقريباً ثابت همراه بود. اشعارش داشت که از ابتدا تا انتهای شاعری

لای اشعارش، ابياتی عاشقانه نوشت و اين روند های اوست. جلالی از نخستين آثار و در لابهنويسی او مغفول مانده، عاشقانههساية ساد

ی او را نويسايم تا سادههای عاشقانة وی پرداختهتوصيفی به سروده-ادامه داد. در اين نوشتار به روش تحليلی را تا انتهای دوران شاعری

نِ به ظاهر سطحی کاربردن مضاميگويی، بههای زندگی، مستقيمنتيجه اينکه سادگی تعبير و بيان، تصويربرداری از روزمرگیتوضيح دهيم. 

 های جلالی، از مواردیگيرکننده در عاشقانهبندی مناسب و غافلچنين پايانزننده و هماهميت، آغازهای تأثيرگذار، جذاب و ضربهو بی

های زبانی لازم برای منجر شدن به معنی ها و شگردويسی شده است. با اين که بسياری از اشعار وی فاقد آرايهناست که منجر به ساده

 تکلف او با جهان هستی است، منجر به اينشدۀ شاعر که حاصل پيوند بیرسد همين تفاوت و تمايز درونیمعهود شعر است، به نظر می

 .توان امضا و اثر انگشت شاعر را در اشعارش ديدای که می؛ به گونهفرد شده استبهزبان ساده، خاص و منحصر

 .نويسی، بيژن جلالیشعر معاصر، شعر عاشقانه، ساده ها:كلیدواژه
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 مقدمه .1

در خيابان پاريس تهران به دنيا آمد. پدر وی ابراهيم جلالی بود و مادرش  1306ماه سال بيژن جلالی در آخرين شب آبان

رفتند. سرسلسة اين خاندان در دوران ر میالملوک هدايت. خانوادۀ مادری جلالی از خاندان قديمی هدايت به شمااشرف

ترتيب، وی نوۀ خواهری صادق هدايت است. پس از جدايی پدر و مادرش، وی همراه خان هدايت است. بدينقاجار، رضاقلی

چندماهی در رشتة فيزيك دانشگاه تهران و  1331تا  1325کرد و برادرش مهرداد، همراه مادر. از سال پدرش زندگی می

کاره ماند؛ زيرا علاقه به شعر و ادب، ها نيمهدر رشتة علوم طبيعی دانشگاه تولوز و پاريس درس خواند اما همة آن چندسالی

ور خواندن دهای فلسفه، هنر و ادبيات، او را از انظباط و نظم درسوگذار آزاد در زمينهچنين گشتمسايل فکری و ادبی، و هم

ادبيات فرانسوی دانشگاه تهران تحصيل کرد و دورۀ ليسانس را به پايان برد. از سال کرد. وی در بازگشت، در رشتة زبان و 

ها انگليسی درس داد و چندی هم مسئول آزمايشگاه دبيرستان تا مدتی به کارهای گوناگون پرداخت؛ در دبيرستان 1325

شناسی وزارت ، زمانی هم در موزۀ مردمشناسی پاريس گذرانده بودشناسی را در موزۀ مردمشهر بود. چون دورۀ مردمايران

فرهنگ به کار پرداخت. چندی هم به کار در شرکت آنتروپوز مشغول شد. با استفاده از بورس اين شرکت، يك دورۀ اقتصاد 

 1359رسمی را در شرکت نفت و پتروشيمی پی گرفت و در سال نفت را در پاريس به پايان برد. سرانجام کار اداری ـ 

 شد.بازنشسته 

 ـ صادق هدايت اش ـوگو با دايیهدايت، گفت ، زندگی در محيط فرهنگی خاندانعرفان و فلسفه و ادب، شعر علاقه به

 و نوشتن به وجود آورد. او گاهی به جلالی ، پيوندی عميق ميانفرانسه دورۀ جوانی درسالة و تأثيرپذيری از او و اقامت پنج

افت فرصت ي ايرانبازگشت به  گرفت. پس ازهايش را جدی نمینوشت، اما خودش نوشتهمی فرانسوی و گاهی به فارسی

 اش، نظم گرفتند. های شاعرانهکه با فراغ بيشتری بخواند و بينديشد و بنويسد و سرانجام تأمل

ی که بازنشسته شد، زندگی تنهاتری را کرد ... هنگامازدواج نکرد و تا زمان حيات مادرش با او زندگی می گاهبيژن هيچ

دچار سکتة مغزی  1378(. بيژن جلالی در آذر ماه 12: 1396زيست )ر.ک. جلالی، هايش میادامه داد و فقط با سگ و گربه

ماه همان سال درگذشت و در بهشت زهرای تهران به خاک دی 24 گذراند و در روز مااغ شد و اندکی بيش از يك ماه را در

در زمان حيات بيژن جلالی، از او هفت کتاب شعر چاپ شد و بعد از مرگش نيز چند کتاب ديگر )از جمله گزيدۀ سپرده شد. 

 چنين اشعار منتشرنشده( به چاپ رسيده است. های قبلی و هممجموعه

(، 1362(، آب و آفتاب )1350ها )(، رنگ آب1344(، دل ما و جهان )1341حيات: روزها ) زمان در وی تشرشدههای منکتاب

(، شعر 1381(، نقش جهان )1380های منتشرشده بعد از مرگ شاعر: ديدارها )(. کتاب1377(، دربارۀ شعر )1373ها )روزانه

 (1388(، گزينة اشعار)مرواريد( )1384شعر دوری ) (، شعر پايان،1383(، شعر خاک، شعر خورشيد )1382سکوت )
 

 . پیشنیۀ پژوهش1-1

است. بعد از مرگ وی نيز در دربارۀ زندگی بيژن جلالی و اشعار و شيوۀ کار او به صورت پراکنده، مطالبی گفته شده 

در اين بين و از موارد قابل ذکر اند. ها )که بيشتر جنبة احساسی دارد تا علمی و پژوهشی( اظهارنظرهايی مطرح کردهيادنامه

نامه، گزيدۀ توان اشاره کرد که بيشتر به زندگی( می1397تأليف کاميار عابدی )« بيژن جلالی شعرهايش و دل ما»به کتاب 

ه شناسی وی پرداختنظران در مورد جلالی، نمونة شعرها و کتابسخنان بيژن جلالی در خصوص شعر، ديدگاه کوتاه صاحب

ی نويسصفحه به شعر بيژن جلالی پرداخته شده و فقط در چند سطر،  به ساده 15ای، حدود صفحه 216ين کتاب است. در ا

 است. و اشعار عاشقانة او اشاره شده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7
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ه اشعار وی را از ديدگا« شناختی بيژن جلالیبررسی و تحليل سبك»ای با عنوان نامه(، در پايان1394شادی موحدی پويا )

های بيانی و بديعی( و ايدئولوژی بررسی ها و وجهيت(، بلاغت )برخی آرايهخوانها، هممد واژگان، واکهشناسی )بسازبان

 کرده است. 

صل ها( است که در ف)مجموعة مقاله« از دريچة نقد»از مقالات قابل ذکر، يادداشت نسبتاً جامع عبدالعلی دستغيب در کتاب 

اختصاص داده است. دستغيب در اين مقاله، بيشتر از بعد مضمونی، اشعار جلالی مربوط به بيژن جلالی، شش صفحه را به او 

ی سهراب ماية شعرانديشی، نگاه توصيفی به جهان، فرق بنرا بررسی کرده است که رابطة انسان و طبيعت، غم درونی و مرگ

گی شعر جلالی بحث شده و با تشبيه هاست. در اين مقاله در چند سطر کوتاه دربارۀ سادسپهری و بيژن جلالی از جملة آن

 سادگی اشعار او به جويبار و نسيم، آن را همساية شعرهای سپهری و هايکوی ژاپنی دانسته است.

( 1373)تأملی در اشعار بيژن جلالی( در سه قسمت )مجلة شعر، تير تا مهرماه « انتخاب ناگريز»مقالاتی با عنوان مجموعه 

ت ها و محتوای اشعارش به دسچاپ رسيده که معرفی نسبتاً جامعی از بيژن جلالی، انديشهبه قلم محمدحسين جعفريان به 

اص وزن خداده است. در اين مقالات در خصوص شروع شاعری جلالی، تأثير ادبيات فرانسه بر او و گرايش وی به شعر بی

رست و نزديکی برخی اشعارش به خودش )بخش اول(، ويژگی شعر جلالی از جمله گرايش به زبان ساده، سطربندی ناد

چنين عدم گرايش به مسايل جملات قصار )بخش دوم( و محتوای اشعار جلالی از قبيل دلواپسی و مهمل بودن جهان، هم

جلالی »اجتماعی در اشعارش و نيز به جايگاه شعر او پرداخته شده است. در پايان، نويسنده برخلاف نظر مفتون امينی که گفته: 

 «پذيرم.اما من اين را نمی»گفته: « دهد.وز ايران و آيندۀ نه چندان دور آن، عنصر موثر و شاخة مشخصی نشان میدر شعر امر

های توام با عشق اشعار بيژن جلالی بپردازد و به طور مستقل، اين جريان را در نويسیدر اين بين، اثری که به بررسی ساده

نويسی بيژن جلالی، اشعاری را شود. اين مقاله سعی دارد ضمن توجه به سادهیاشعار او مورد بررسی قرار دهد، مشاهده نم

 اش سروده، مورد بررسی قرار دهد. های مختلف شعریکه با محتوای عاشقانه در دوره
 

 . بیان مسئله2

ثری شعر يا ن گفتند و آن راتر به آن سهل و ممتنع میپيشاز ديرباز در آثار فارسی وجود داشته است. « نويسیساده»

کار بسيار دشوار يا حتی  شود که اينرسد، اما در عمل معلوم میدانستند که در ظاهر مانند آن گفتن آسان به نظر میمی

ست که نويسی در شعر امروز، به نوعی ادامة سهل و ممتنع روزگار گذشته است و شعرینمايد. جريان سادهغيرممکن می

بان مد نظر دارد، ليکن اين بدان معنا نيست که انديشه و تکنيك شعری در آن، ساده باشد، نويسی را در بعد صوری زساده

 بلکه منظور ساختمان شعر است. بدين ترتيب شعر ساده، شعری بدون فن و عاری از دقايق شعری نيست.

ه يدۀ جديدی نيست بلکه هموارشود. اين نوع نوشتن، پدهايی از اين شيوه مشاهده میبا بررسی آثار شاعران هر دوره، نمونه

ها از جمله های مختلف، به ميزان کم و زياد عرضه شده است. با اين حال، در برخی دورهدر ادبيات جريان داشته، و در دوره

چنين از دهة هشتاد به بعد، توليد و عرضة اين نوع شعر بيشتر بوده است. بايد توجه داشت که شعر ساده، دورۀ مشروطه و هم

چنين شعر پيچيده را نبايد در زمرۀ شعر غيرمستقيم دانست؛ يعنی گاه شعر به زبانی ساده، ولی اً شعر مستقيم نيست و هملزوم

ئلة دارند و گاه يك مس« سهل و ممتنع»شود، مانند بعضی از آثار سعدی که همواره ويژگی با تفکر و تخيلی عميق عرضه می

خود و مخاطب را به تکلف اندازد؛ يعنی به جای آنکه شاعر مسائل و امور بغرنج و  شود تاماية شاعر میپيش پا افتاده دست

 های آنديرياب را به کمك زبان، تخيل و ساير ابزار شعری، به صورت ملموس و البته هنری عرضه کند، گرهی بر گره

ده است، اگر هم قرار باشد عنوانی از اين گذاری شنويسی نامهای اخير با عنوان سادهدر واقع، جريانی که در سال»افزايد. می

( با مطالعة اشعار اين جريان 9: 1392)عبدالملکيان، « نويسی در بعد صوری زبان ناميده شودبايست سادهمنظر داشته باشد می
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اوير روزمره، تصگرايی، گونه برشمرد: توجه توأمان به زبان و محتوا، گرايش به واقعتوان ايننويسی را میهای شعر سادهويژگی

ز زبان اهميت، پرهيز اهای به ظاهر بیگيری از سوژهگرايی سمبوليستی، توجه به زندگی و اصالت آن، بهرهپرهيز از مضمون

نی های زبانی و مضموگرايیجا از کلمه، تعديل افراطها به شعر بنا به استفادۀ بهفاخر ادبی کلاسيك، اجازۀ ورود تمام واژه

شعر ساده  کند وها، تنها کلّيّاتی است که مرزی دقيق و مشخص، ترسيم نمیادگی در زبان. البته همة اين ويژگیدهة هفتاد و س

 تواند بسته به شاعر و مخاطب، متفاوت باشد.بندی مینمايد و تقسيمرا از انواع ديگر، از جمله شعر پيچيده، متمايز نمی

شعر اروپايی همراه است که اين تأثير در هر دو حوزۀ زبان و انديشه اتفاق نويسی، با ترجمة ای از جريان سادهبخش عمده

ود که در شزمان، با ورود ترجمة شاعران نوگرای اروپايی به ايران، زبان جديدی به شعر تزريق میافتد. تقريبا به طور هممی

از اشعار  برخی در مشروطه دورۀ در توانمی را تأثير اين. است مؤثر گيری شعر نو، هم به لحاظ زبانی و هم به لحاظ فکریشکل

پرداری، از اشعار ترجمه است. و نه تقليد صرف يا کپی حاصل وام گرفتن، وی نويسیساده از بخشی که کرد مشاهده ايرج ميرزا

به زبان  عة شعر اروپا،اند. فروغ بعد از مطالای از ادبيات اروپايی بهره بردهچنين فروغ فرخزاد و بيژن جلالی هر يك به گونههم

شود رسد که با کارهای پيشينش، متفاوت است. اين تغيير، از کتاب چهارمش )تولدی ديگر( آغاز میبينی جديدی میو جهان

 ها به زبان اصلی و ترجمه، بيژن جلالی را شاعر نوگرایو تا زمان مرگ وی، ادامه دارد. همچنين تأثير شعر اروپا و مطالعة آن

 اش، در مجموع تحت تأثير ادبيات اروپا و البته زبان اصلی آثار است.دهد که آغاز و ادامه و پايان شاعریشان میمتفاوتی ن

ثباتی های پيشين عمدتاً به خاطر دورۀ فترت، بیدر دورۀ مشروطه، بار ديگر ادبيات به ميان مردم آمد. اگر ادبيات در دوره

های مختلف فرهنگی ای که در جامعه و در حوزهجانبهبار به سبب تحولات همهشد، اينحکومت و جامعه از دربار دور می

نگاری، خانه، رواج روزنامههايی از اين تحولات عبارتند از: تأسيس مدرسه و چاپداد، بين مردم راه باز کرد. نمونهروی می

 های دموکراسی ونايی مردم با قانون و جلوهارتباط با جامعة اروپايی از طريق اعزام دانشجو، ترجمه و نشر کتب غربی، آش

ترتيب ادبيات از دربار و مجامع اشرافی و خصوصی به ميان عامه راه جست و بر شمارۀ مشارکت در سهم خود و ... . بدين

ورۀ نويسی در دتوان گفت نقطة عطف حرکت زبان به سمت سادهپسند افزوده شد. میگوی عامهنويسندگان و شاعران ساده

نويسی در گامان و مروّجان سادهميرزا از پيشعاصر، در شعر و نثر، دورۀ مشروطه بوده است. سيداشرف حسينی و ايرجم

ها، شاعران نوگراتر از جمله فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، بيژن جلالی، عمران روند. بعد از اينروزگار خويش به شمار می

اند تا جايی که امروز در پايان سدۀ چهارده، نويسی روی آوردهحی به سادهصلاحی، و بعدها شمس لنگرودی و سيدعلی صال

 است. اشعار آنها مخاطبان و خوانندگان بسياری پيدا کرده 

رسد، شعر ساده که از آغاز دهة هشتاد بيشتر رواج پيدا کرد، اکنون بعد از گذشت دو دهه هنوز به حيات خود نظرمیبه 

گر ست، نشانيش بيشتر مخاطبان عام و خاص، به سمت شاعرانی که اشعارشان دارای اين ويژگیدهد. همچنين گراادامه می

تواند در خصوص شاعرانی که اين ظرفيت را در آثارشان به وجود دوام اين جريان و ادامة حيات آن است، اين فرضيه می

 تر باشد.اند، صادقآورده

های کلاسيك و نيمايی، روش متفاوتی را در شعر ارائه بدون داشتن تجربهبيژن جلالی از آغاز به شعر سپيد روی آورد و 

ريباً از ويژه فرانسه آموخت و تقاست. او شعرنويسی را تحت تأثير اشعار اروپايی و بهداد که از همان آغاز بر پاية سادگی بوده

 اش، روشی يکسان را ادامه داد.ابتدا تا پايان کار شاعری

 اشقانه. در باب شعر ع1-2

انگيز است و شعر غنايی گزارشگر عواطف و احساسات شخصی غنا در لغت به معنای سرود، نغمه و آواز خوش طرب»

پردازد و محور آن کند، با شور و حرارت میها و هر چه روح آدمی را متأثر میها، نامرادیشاعر بوده؛ به عشق، دوستی، رنج
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شعر غنايی کاملا جنبة انفسی دارد و حاصل لبريزی احساسات شخصی است،  (83: 1385)رزمجو، « من ِ فردی شاعر است

سرا ملاک و معيار است، اجابت نقش سراينده در آن پذيرنده و متأثر است و نه تأثيربخش و مؤثر. آنچه برای شاعر غنايی

اهميتی ندارد. در متون تر است، دنيای بيرون برای او اش از هر چيزی مهمخواست مخاطبش نيست، بلکه احساس درونی

رود، بلکه شاعر آنچه را که مطلوب اوست به چشم دل گذرد، سخن نمیغنايی از توصيف آنچه در جهان واقعی و طبيعی می

، در ادب فارسی»کند. ميزان و ملاک حقيقت در اين نوع شعر، عواطف و روح شاعر است. بيند و به زبان عواطف بيان میمی

شود. ادب غنايی را به دو معنی اشعار عاشقانه ای غزل، مثنوی، رباعی، دوبيتی و حتی قصيده مطرح میهنوع غنايی در قالب

ه ست کوتاه و غيرروايی کبرند و معادل قديم آن غزل است. مراد از اشعار ليريك در ادبيات اروپايی، شعریو بزمی به کار می

ر بلند باشد مثل خسرو و شيرين به آن شعر غنايی داستانی يا نمايشی گوينده در آن فقط احساسات خود را بيان کند، و اگر شع

تری دارد و از نظر (. نوع ادب غنايی نسبت به انواع ديگر خصوصيّت شعری برجسته128و127: 1387)شميسا، « گويندمی

عبيری اشعار عاشقانه در شعر ادب غنايی و يا به ت .آيدترين و خيال انگيزترين نوع ادبی به حساب میترين و نابمراتب، کهن

ت اس شده های فراوانی از شاعران معاصر سرودهوزن( نمونهای دارد و چه در قالب نيمايی و چه در سپيد )بینو، جايگاه ويژه

 شو؛.که شامل شعرهای طولانی و کوتاه می
 

 نویسي بیژن جلالي. نوع ساده2-2

 پردازيم.مینويسی اين شاعر در ادامه به وجوه مختلف ساده

 . عدم وجود سمبل و حركت به سمت سادگي2-2-1

ی شعر هاترين ويژگیکنند. اين يکی از اساسیها نقش خودشان را بازی میشعر بيژن جلالی سمبوليك نيست و کلمه

ش رای هستند همراه با يك نگشعرهای جلالی، شعرهای ساده»شود. جلالی است که باعث رفتن شعر وی به سمت سادگی می

سازی و گوشه و کنايه، از ديگر ها را وارد شعر کرد. گريز از سمبلفلسفی. او جزو اولين کسانی بود که زبان عادی آدم

( شاعران ديگر مثل فروغ و شمس لنگرودی هم، هر گاه در شعرشان، نماد و 12: 1378)گلشيری، « های اشعار اوست.ويژگی

ر دويژه فروغ ـ در مقايسه با بيژن جلالی، بعدها کم و بيش بهاگر چه اين دو ـ اند. استعاره کم شده به سمت سادگی رفته

 اند. ، سمبل را به کار گرفتهشعرشان

زبان »چندان خبری نيست.  های کهن در زبان شعر،زبان شعر بيژن جلالی ساده و دور از هر گونه پيچيدگی است. از نشانه

اليه در جای چيز از فاعل و مفعول و صفت و مضاف و مضافل نثر است. همهجلالی ساده و روان و مطابق با عرف معمو

( و البته يکی از تعاريف شعر سهل و 5: 1378)بهبهانی، « کندگيرد و اين عاملی است که آن را به نثر نزديك میخود قرار می

گی رفت. اين نثرگونردۀ نثر بيرون نمیهمه تصوير نداشت از و اگر اين»ممتنع، قرار گرفتن ارکان جمله در جای خود است. 

اتی گرايانه )آرکاييك( را ـ با کلمپای زبان باستان رد توانمی اشاوليه شعرهای )همان( اگر چه در« تنها معلول نبودن وزن نيست

 . دکنرکت میبينيم ـ مشاهده کرد، اما با گذشت زمان، زبانش به طرف زبان ساده و محاوره حآن را می که بعدها کمتر شبيه

 نویسي شعر بیژن جلالي. نقد ساده2-2-2

اند و آن را فاقد بازی زبانی، بيان هنری، اند که به شعرهای جلالی و نوع سادگی آن خرده گرفتهدر اين بين منتقدانی بوده

يد مد ص بيژن جلالی باای که در خصواند. نکتهاند. برخی زبان او را ناپخته و حتی کودکانه خواندهتخيل و ساختار دانسته

نظر داشت، انتشار بيشتر اشعار شاعر، چه در زمان حيات و چه پس از مرگ وی بوده است و ديگر اينکه جلالی خود معترف 

کرد نياز به بازبينی مجدد دارد. بحث چاپ همة آثار يك که بعدها احساس میبرد، ولو ايناست که در اشعارش دست نمی

ا تر اين موضوع رای است که از حوصلة اين بحث خارج است و نگارنده پيشی جداگانهز مرگ ـ مقولهبه ويژه بعد اشاعر ـ 
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ويژه بعد از مرگ، ممکن است معدل کيفی آثار (. چاپ همة شعرهای شاعران به1390زاده، بررسی کرده است. )ر.ک. ملك

 ی تا حد زيادی صادق است.رسد در مورد بيژن جلالشاعر را پايين بياورد. امری که به نظر می

داند و معتقد است سادگی مورد نظر در شعرش ممکن شاعر در خصوص شعر و سادگی آن، شعر را سرگذشت روحش می

اش را به اين نوع شعر اعلام مندیای هم مطلوب نباشد. در خصوص سادگی، علاقهای باشد و برای عدهاست مورد پسند عده

به نظر من آنچه عميق است، ساده است. به »يگران را در زمينة فرم و تکنيك ناديده بگيرد: های دکند بدون آنکه کوششمی

ناخواه، مستقيم و ساده است. منظورم از سادگی بيشتر، پيوند طبيعی لغات و اين جهت معتقد هستم که زبان شعر خوب، خواه

شناسيم، به نظرمان ساده واسطه بازمیطور آنی و بی ها را بههای عميق در ذات ما دارند و ما چون آنتصويرهاست که ريشه

انجامد؛ انديشی نمیسازی بيژن جلالی به سادهتوان گفت که ساده(. بدين ترتيب می19-18: 1353)جلالی، « اشکال استو بی

اين  گذرد ورتو میای که شاعر ساخته، معرفتی ژرف نهفته است که از حقايق و مفاهيم انبوه و تودچرا که در اين جهان ساده

 کاهد، تا سرانجام آن حقيقت مطلق را که مد نظر اوست، آشکار کند؛همه را به سود اخلاص و سادگی فرو می

 

 . بیژن جلالي در یك مسیر خطي2-2-3

نوس أای با افکار نيما و اشعار نيمايی مشعرهای منثور بيژن جلالی در شرايطی منتشر شد که جامعة ادبی، اگر چه تا اندازه

های شعر سپيد را دارد و به زنی است. شعری که نه نيمايی است و نه ويژگیشده، هنوز بر سر پذيرش شعر نو در حال چانه

لالی بر اين ای از منتقدان بيژن جتوان آن را نوعی واسطه بين شعر و نثر يا شعر سپيد يا شعر منثور تلقی کرد. عدهتعبيری می

است و هرچند اشعارش فردی و عميق اش، هر چه سروده در يك خط فکری مشخص بوده شاعریاند که او در دوران عقيده

( تا پايان عمر و در 1341بيژن جلالی از اولين دفتر شعر خود، روزها )»هستند، منتها اين روش، تغيير چندانی نکرده است. 

ته عميق است. شعر او به تمام معنی، معناگراست انبوه شعرهايش هر چه سرود، ادامة يك خط فکری کاملاً مشخص، فردی و الب

اند سوية او به معناست. معناهای ژرفی که سهل سروده شدهفرم. فرم سادۀ شعر او به خوبی بازتاب تفکر و نگاه يكو ظاهراً بی

ترتيب اگر چه شعر (. بدين148: 1388)نوذری، « انداند؛ در يك کلام به نوعی سهل و ممتنع دست يافتهو ساده بر کاغذ آمده

که سد. اينرتری میشود و به اجرای قویتر میرفته پختهچنانی نيست، وی در شيوۀ خودش، رفتهجلالی دارای فراز و فرود آن

رسد؛ چرا که اصولاً به جای اينکه يك انديشة ، سير کرده چندان دقيق به نظر نمیبگوييم وی از اول تا آخر در يك خط انديشه

اين نگاه ساده و يکنواخت، اکتسابی نيست. »ائه کند، فرصتی برای تفکر در جهان هستی فراهم ساخته است. خاص را ار

سادگی و معمولی بودن شعر جلالی، انعکاسی از زندگی اوست. زيستنی که زياد هم از آن ناراضی نيست؛ شايد به اين دليل 

ای ـ کمابيش شبيه شعرش ـ و زندگی يکنواخت و ساده که او همة عمرش در هيچ حادثة قابل توجهی دخيل نبوده است

 (.21: 1373)جعفريان، « داشته است. زندگی و سرنوشتی که هيچ خيزابی را از سر نگذرانده است

يابيم که تقدم و تأخر چندانی برايشان قابل تصور ای میپيوستههمهای بهها را انديشهبا مرور دفترهای شعر جلالی، آن

هستی و زمان به دور از تاريخ و تقويم، اشعار وی را شکل داده است. بيژن  می مثل انسان، طبيعت، خدا، مرگ،نيست. مفاهي

در شعر من نوعی رفت و آمد هست »داند: بندی هر دفترش، آن را يك حرکت ديالکتيکی روحی میجلالی در باب تقسيم

های من به چند دفتر تقسيم شده است؛ است که همة کتاب بين تاريکی و روشنی، غم و شادی، خواستن و نخواستن، و اين

: 1371)حيدری، « کند ... اين در واقع يك حرکت ديالکتيك روحی من استبندی خودش را تحميل میيعنی عملاً تقسيم

و  ده(. سخنان بيژن جلالی در اواخر عمر، به نوعی مؤيدّ اين مسئله است که به طور کلی در امتداد يك خط حرکت کر228

ام. البته فکرم تعمق پيدا کرده و بيانم فرق کرده است. در واقع به لحاظی همان هستم که از روز اول بوده»حول آن چرخيده: 
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ام ... گرچه امروز به فرم بعضی از تر شدهاند و من برهنهها با گذشت روزها به کناری رفتهها يا پردهتوان گفت که حجابمی

 ( 109: 1397)نقل از عابدی، « ها را ندارملی جرأت دست بردن در آناشعارم ايراد دارم، و

( جزو اشعار اواخر عمر بيژن جلالی است، شايد بهترين مجموعة او تلقی شود؛ به 1373ها )چاپ اول، مجموعة روزانه

وۀ نفعلات و شيعبارت ديگر، حرکت بيژن جلالی در شعرهايش با تغييرات اندک و نامحسوس همراه است که اين فعل و ا

 دهد؛نوشتن، در حدود چهار دهه خود را در حد پختگی و کمال نشان می

 

 های بیژن جلالي.  عدم توجه به عاشقانه2-2-4

های اوست. در يك نگاه دور و کلی، چنين به نظر ای که در معرفی و بررسی اشعار بيژن جلالی مغفول مانده، عاشقانهنکته

ه گرايش به طبيعت و عرفان و ذهنيت زندگی مجردی دارد، شعرهای عاشقانة او، ناديده آيد که در خصوص شاعری کمی

زنيم، جدای از عشق به طبيعت و خدا و حيوانات است. به طور جا از آن حرف میگرفته شده است. عشقی که ما در اين

ها های مختلفش، به آنجموعهمشخص، سخن ما در محدودۀ عشق زمينی و زن است که جلالی مستقيم و غير مستقيم در م

ها پيش را به صورت کتاب منتشر کرد. عجيب است که سال ای از اشعار عاشقانة اوتوان گزيدهپرداخته است، به طوری که می

 ـ گزيدۀ شعر عاشقانة امروز از نيما به بعد ـ منتشر شد و در آن هيچ شعری از بيژن جلالی به چشم« هاعاشقانه»کتابی با عنوان 

 در بررسی دفترهای شعر شاعران، با شگفتی تمام دريافتم»است: خورد. گردآورندۀ کتاب، در بخشی از مقدمه، چنين نوشته نمی

 «که چند تنی از آنان، نه يك شعر، که حتی يك سطر نيز عاشقانه ندارند! از اين رو، با تأسف تمام، کنار گذاشته شدند!

اند که چيزی و مطالعه کرده شان پرسيد که دفترهای شعر بيژن جلالی را چگونه ورق زده( بايد از اي14: 1377شاهی، )يعقوب

( از محمد مختاری و 1378« )هفتاد سال عاشقانه»های ديگر، از جمله کتاب اند؟ قابل ذکر است که در کتابنيافته

 عاشقانه آمده اس؛. ( اثر پژوهشی علی باباچاهی، از بيژن جلالی نمونة شعر1384« )هاترينعاشقانه»

 

 ها در اشعار بیژن جلاليو جایگاه آن های شعر ساده.  ویژگي2-2-5

 اند: معيارهای  شناختن شعر ساده، سه دسته

ن تواشوند و در مجموع، جزو خصايصی است که نمیدستة اول معيارهايی که ويژگی کلّی آثار شاعر را شامل می -الف

ه موارد ها بها نگريست. از جملة اين نوع ويژگی، بلکه در کلّيت آثار يك شاعر، بايد به آنبرای آن نمونة مشخصی ارائه کرد

 توان اشاره کرد:زير می

نويسی است؛ به طوری که اگر شعر را به خانه تشبيه کنيم، زبان و : از اصول مهم ساده. توجه توأمان به زبان و محتوا1

  کنند؛ای متناسب با شيب نزديك به هم قطع میکديگر را در نقطهمحتوا در حکم سقفی به شکل هشت هستند و ي

های زبانی و مضمونی دهة هفتاد در شعر رخ گرايیکه تعديل افراط: به طوری. خلاقیت زباني و نه بازی صرِف زباني2

 بدهد، و زبان شعر، به جای متصنع و متکلف بودن، طبيعی جلوه کند؛

های متنی که منجر به شعر شده است، همچنان عنی اين که اثر در عين دارا بودن ويژگیپذيری ي: ترجمهپذیری. ترجمه3

نامتعارف  هایبودن لفاظیيابد. شعر ساده به دليل کمخوبی به زبان مقصد، انتقال میای است که مفاهيم آن بهشعر ناب ساده

 ی دارد تا بتواند بار کاملی از انديشه و عاطفة شاعر را،پذيرها، قابليت بيشتری برای ترجمههای زبانی و بعضی آرايهو بازی

 به مخاطب منتقل نمايد؛حتی پس از ترجمه، 
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ست، های ساختاری ني: در شعر ساده گاه با برشی از يك سوژه مواجه هستيم که چندان در بند فرم و رابطهنویسي. كوتاه4

ی را توان واتر شعر جلالی و مشاهدۀ صدها نمونة اين چنينی، میولی در شعر بلند به آن احتياج است. با مروری گذرا به دف

 شاعری با اشعار کوتاه دانست؛

 ؛. غیر قابل تقلید بودن و وجود امضای شاعر پای اثر5

 . توجه به مخاطب؛6

 گرایي؛. گرایش به واقع7

 ها به شعر بر اساس استفادۀ بجا از کلمه؛واژه تمام ورود اجازۀ و دشوار هایواژه نبود همچنين. استفاده از كلمات مأنوس: 8

 : وجود لحن ثابت و تغيير لحن متناسب با بافت در شعر ديگر.لحن ثابت در یك شعر. 9

ها را در اشعار سادۀ بيژن جلالی مشاهده کرد، توان اينهايی هستند که حالت سلبی دارند؛ يعنی نمیدستة دوم ويژگی -ب

راه ندارد  شوند. بنابراين موارد زير، در شعر سادهکه جزو ويژگی شعری شاعر محسوب نمی و يا موارد آنها آنقدر اندک است

 شود:ويژه شعر پيچيده میو بيشتر شامل انواع ديگر شعر، به

. عدم درک وضعيت جديد و 3ادبی، هدف قرار دادن زبان شعر؛  هایآرايه از افراطی . استفادۀ2معناگريزی؛  و . معناستيزی1

 شعری. ابهام جای به نويسیغامض. 7 زدگی؛سياست. 6سمبوليستی؛  گرايی. مضمون5زبان فاخر ادبی کلاسيك؛  .4 گويی؛هپراکند

هايی برای هر توان نمونهشود و میشعر ساده از غيرساده تمييز داده می هايی هستند که بر اساس آن،دستة سوم ويژگی -ج

 شود:هايی از اشعار بيژن جلالی قيد میها، نمونهد. در ذيل با ذکر اين ويژگیکدام از آثار شاعران مورد نظر، ذکر کر

 . سادگي تعبیر و بیان1

چيده نيست قدر پيپذير همراه با استفادۀ اندک از استعارات و تشبيهات و کنايات مهجور؛ عبارت آنچالش و ارتباطبيانی کم

ای انگيز به شيوه، بلکه استفاده از تعبيرات و تشبيهات بکر، نو و خيالکه يك رويداد ساده برای خواننده تبديل به گنگ شود

است که در عين تکراری نبودن، ذهن خواننده بتواند با تلاش متعارف به عمق آن نايل شود. اين ويژگی، در شعر جلالی به 

 شود:وفور يافت می

ی، )جلال« هستی / که ناآمدگان / خواهند گفت تو چون لبخندی هستی / که بر هر ديواری نقش بسته / يا چون کلامی»

1396 :136) 

رحم / و خاک حريص شد / يا عشق / آيا عشق چون آبی / بود / که در جوی خشکی روان شد / و طعمة خورشيد بی»

راهه ه بیب پايان و آبی / ناپديدار گشت / آيا عشق / خيال باطلی بود / که بر شب من / در دل من /ابری بود / و در آسمان بی

 (60الف: 1382)همان، « رفت / و ويران شد / و ناپديد شد

چه فراغتی است / زيبايی تو / و چه غنيمتی است / گيسوان تو / در باد / و چه سعادتی است / در امتداد نگاه تو / »

 (94: 1385)همان، « نگريستن

 (156 :1390)همان، « اینيامده آمدی / ولی اکنون من رفته ام / و تورفتم اگر تو / نمیمن نمی»

 1382)همان، « گرفتمزد / و من سراغ ماهيان را / در چشمان تو میدريا جای خالی تو را / گرفته بود / و در تو موج می»

 (56ب: 

خواهم ن کسپايانی است / برای رسيدن به تو / ولی آن را به هيچهای تو گفته بودم / برای خودم / که نااميدی بیاز شانه»

 (؛214: 1396)همان، « جا / آن را فقط در گوش تو خواهم گفت / که ناباورانه خواهی خنديدگفت / و نه در هيچ
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 . پارادوكس2

ت هايی اسجا شعر ساده است و جزو آن دسته از ويژگیگيری شعر و در ايننما از عناصر مهم شکلپارادوکس يا متناقض

 کننده دارد:نو، همواره در منجر شدن اثر به شعر، نقشی تعيينکه هم در شعر کلاسيك و هم در شعر 

 (271: 1385)همان، « شمارمها را میبينم / و ستارهآه که چه خواب خوبی است / بيداری من / تو را خواب می»

 (295)همان:« جانجا بود / نه ايجا بودی / در جايی که نه آنرس من / دور از خودت / تو آنجا بودی / دور از دستتو آن»

حضور تو / هستی من بود / و اينك که ديگر نيستی / غيب تو / هستی من است / و من در غيب غيبت تو / نيست خواهم »

 (80ب: 1382)همان، « شد

« کندیهاست که در ساية معبد / باستانی / رو به دريا / نديدن را تماشا مبينند / و قرننگرند / و گوييا که نمیچشمان تو می»

 (؛134)همان: 
 

 . تصاویر روزمره3

استفاده از تصاوير معمول روزمرّه نيز باعث شده تا اشعار جلالی ساده و به دور از پيچيدگی باشند. وقتی مخاطب با اين 

و  يابد؛ چرا که آن تصاوير را بارها ديده و از کنارشان رد شده استها را کاملا ملموس میشود آنقبيل شعرها مواجه می

 کند:ای میبار نگاهی و توجه دوبارهاين

گونه مثل آب است / برای تو که آسمان را گونه آبی است / که چهتوانستم / آسمان را برای تو / بگويم / که چهکاش می»

 (114ها: )روزانه« نوشیدانی / و آن را می/ می

رخت پير / و دورتر در آسمان به هم / رسيديم / نزديك جا به هم رسيديم / در آن سنگ / در آن تنة بزرگ دمن و تو آن»

 «داشتيم / زيرا من و تو در خاک راه / با هم بوديمهلال ماه / و سپس در جادۀ باريك باغ / دورتر رفتيم / و با احتياط گام برمی

 (49)ديدارها: 

درخشيد / جهانی که ساختم / از آهنگ می های پياپی / که در منجهانی که ساختم / از برق چشمان تو بود / يا از آذرخش»

 (؛70)نقش جهان: « های گريستنِ / منصدای تو بود / يا از های
 

 . توجه به زندگي و اصالت آن4

 زند:در شعرهای بيژن جلالی، زندگی جريان دارد؛ سکوت و نه سکون، و حرکت همواره زندگی را فرياد می

)دل ما وجهان، گزينة « ها را / پشت سر خواهيم / داشتاندازم / شبتو میبندی / به گردن و رودها را چون / گردن»

 (110اشعار: 

نشدنی انگيز و تماملای غمای / و چون کودکی شيرخوار / در آغوش تو / با لای/ کرده گانهتو کيستی که مرا از جهانيان بی»

 (116)شعر سکوت: « امتو / به خوابی جاودان فرو / رفته

رفتيم / ما راه را / فراموش / کرده بوديم / و چاه / دوری آوازی / دست به دست هم / داده بوديم / و با آهنگی / میما در »

 (98ها: )روزانه« را

کردم / و سپس ات را / يکايك شکار میآرميدی / چون دريا / و من ماهيان سينهای بودی / و در کنار من میتو کاش الهه»

 (61)نقش جهان: « دادمازپس میبه امواج دريا / ب

 (؛335)همان: « خواستم / يا برای نوشتن / يا برای زندگی کردنندانستم که عشق را / برای گفتن می»
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 گویي. مستقیم5

گويی، تقريبا در اکثر شعرهای جلالی مشهود است و شايد بتوان گفت بارزترين ويژگی شعر جلالی، همين است. مستقيم

 کنيم:ند مورد بسنده میبرای نمونه به چ

ها / سلام گرفتم / اکنون تو را در همة ديدهها / سراغ تو را میآمدم / و در همة تنوجوی تو میها / به جستدر همة ديده»

 (80)شعر سکوت: « يابمها / تو را میگويم / و در همة تنمی

م / و زيبايی جهان همواره / از ابديت عشق / سخن گو نيستخداوندا شکر / که عشق تو دروغ نيست / زيرا که من دروغ»

 (179 ها، گزينة اشعار:)رنگ آب« خواهد گفت

 (203)نقش جهان: « شدن / هميشه دير است / برای دوست داشتن / هميشه وقت کم داريمبرای عاشق»

 (348مان: )ه« شويم؟چرا برای دوست داشتن / به شعر نيازمند هستيم / و چرا بدون شعر / عاشق نمی»

 (417)همان:  « ای / که در نگاه اين و / آن / تباه شدعشق من / نقشی بود / يا سايه»

 (؛438)همان: « ای دارمعشق تو / به انکار من برای مردن / پايان داد / از اين پس / عمر دوباره»

 

 اهمیتهای به ظاهر بيگیری از سوژه. بهره6

اهميّت رکيبات به کار رفته در اشعار جلالی، کاربست موضوعات عادی و به ظاهر بیيکی ديگر از دلايل سادگی زبان و ت

 شوند:های پيش پا افتاده، منجر به شعر میهايی که شايد در نگاه اول، دارای ارزش شعری نباشند اما همين پديدهاست؛ سوژه

ِ نگاهی / يا اند / و او را / از دوستین کردهست خاموش / که بر چهارديواری / تنهايی / آويزاتو قلب من / فانوسیبی»

 (119و118)شعر سکوت: « گرمیِ آرزويی / خبری نيست

شد آوردم / ولی در اندوه روشن روز / همه هيچ میچيدم / و در سبدی از نور / برای تو / میستارگان را / شبانه می»

 (131ها: )روزانه

هميشه همراهت است / ولی من آن را به خاطر دارم / چون تو همراه من  آوری / چونتو صدای پايت را / به ياد نمی»

 (39)ديدارها: « نيستی / و صدای پايت بر دلم / نشسته است

ای از ديوار / که گچ آن ريخته / است / گذارند / يا تکهای / که بالای دال / میای / چون نقطهای / نشانهتو برای من شده»

 (؛447)شعر پايان شعر دوری، گزينة اشعار: « ای از شب / در روز روشن.شانهای / نتو برای من شده
 

 نگری. جزیي7

انداز شاعر و با مشاهدۀ جزئيات به موضوع شعر نگريسته و هرگونه شود تا خواننده از چشمنگری در شعر باعث میجزئی

 ابهام احتمالی از بين برود:

ست / چون نوشيدن شيرقهوه / در ساعت پنج در آغوش گرفتن تو مطبوعتن تو / چون يك فنجان شيرقهوه است / و »

 (93)روزها: « عصر يك روز سرد زمستان...

کند / برای دوری / که يکی از روزها چرا امروز را / هفدهم ماه عشق / نخوانم / اگر چه هجدهم / ماه است / چه فرق می»

 (261ها: )روزانه« ی ساليان را / گم کنيم/ يا همه

ايم / يا در رميدن گلّة خند او را / روی چمنزار / نديدهايم / ولی چرا لبو جو کردهما خداوند را / در آسمان جست»

ايم / و چرا در گرمی های گريستن او را / در ريزش باران / نديده گرفتهايم / چرا هایگوسفندان / تپش قلب او را نشنيده

 (183)شعر سکوت: « ايمدههای معشوق / به او سلامی نکردست
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 (135)ديدارها: « روز عمر تو / آن را محو خواهد کردای / بر ديوار / و آفتاب نيمای خواهم شد / چون سايهخاطره»

ست / ست / و هر جهانی سکوتیست / و هر کلمه جهانیایدانستم که هر نقطه / حرفی است / و هر حرفی کلمهچه می»

 (75ان: )نقش جه« بر آستانة تو

« کردندها / برايش راهی / باز میرفت / و آجرها و سيمانی دوم / تا طبقة هفدهم / میآه صدای خيس تو / که از طبقه»

 (؛249)همان:
 

 دیگر و به ندرت به هم ریختن قواعد دستوری و شكستن نحو و عدم حذف فعلاصلي جمله به یك اجزای . نزدیكي8

اده، قرار گرفتن هر جزء جمله در جای خودش است؛ و معمولا نهاد جمله در آغاز و فعل های شعرهای سيکی از مشخصه

 شود که متن، به دور از پيچيدگی با مخاطب ارتباط برقرار کند:در پايان است و اين کار باعث می

« دشونديگری / غرق می آيند / و در تنهايیجويند / و از تنهايی خويش / بيرون میديگر / پناهی میهای ما / در يكتن»

 (109 ی اشعار:)دل ما و جهان، گزينه

دارم / از جهان / نگاه تو / مرا بس است / و از جهان / دوستی تو / مرا کفايت / از جهان / تو را برای خويش / نگه می»

 (146)شعر سکوت: « دارمکرد / از جهان / تو را برای خويش / نگه میمی

ها روشن خواهند شد / و با دل خود نام تو را / فرياد ها / نام تو را خواهم نوشت / و تاريکییبا نگاه خود بر تاريک»

 (177ها، گزينة اشعار: )رنگ آب« خواهم کرد / و جهان مال من خواهد شد.

م رفت / به خاطر تو / به جهان خواهم نگريست / به خاطر تو / از درختان / ميوه خواهم چيد / به خاطر تو / راه خواه»

 (؛352 )شعر سکوت:« به خاطر تو / با مردمان سخن / خواهم گفت / به خاطر تو / خودم را / دوست خواهم / داشت.
 

 شاعرانه«ِ آن. »9

آن، رخ داده  اند و کشف شاعرانه درشود. شعرهايی که دارای تخيل شاعرانهای که منجر به اتفاق شعری میکشف شاعرانه

 است.

شود / و سپس / با دورشدن آن صدا / در تنهايی دور و مبهمی است / که از صدای پايی در ما بيدار می عشق چون خاطرۀ»

 (128 )شعر خاک و خورشيد، گزينة اشعار:« شکندو سکوت در هم می

 (155)شعر سکوت: « اين گلِ / وصال است / عزيز من / و ما برای هميشه / به هم رسيديم»

ديدم ديدم / و فرار آهوان را / از خروش رعد / من در چشم تو چيزهايی / میها / میرا در آبمن در چشم تو / خورشيد »

 (68ها: )روزانه« ایها را / نديده/ که تو هرگز آن

 «دانم بوسة تو مرا / هزار ساله کرد / يا زمين هزاربار بيشتر / به دور خورشيد گشته استام / نمیهزار سال پيرتر شده»

 (120ا:  )ديداره

 (87)نقش جهان: « پايان / دزديده بودمبی هایلحظه / برای را هاآن که من / گذارممی صورتت در / را سبزت دوباره چشمان»

 (؛176)همان: « باشم / با نام تو / و آن را به تو داده باشم گلی ساختهکنم / تا دستهنام هزار گل را / تکرار می»
 

 زنندهتوجه و ضربه . شروع مؤثر، جالب10

که مخاطب دوست دارد شعر را تا به آخر بخواند کند. به طوریای است که مخاطب را جذب متن میشروع اشعار به گونه

نشده، رها نکند؛ به عبارت ديگر، اينکه شاعر در همان ابتدا مستقيما سر اصل مطلب رفته و به يکباره به بيان و متن را تمام
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ن مفهوم مورد نظر خود بپردازد، در اين صورت، شعر فاقد پيچيدگی بوده و ابهامات احتمالی آن برطرف احساس خود يا تبيي

 شود:می

 (136)روزها: « ماند...تن تو رفت / ولی خيال تو باقی می»

 (166)شعر سکوت: « بختی خويش / فرورفته است...اکنون که جهان / به پای تو خفته است / و در خيال خوش»

 (229)همان: « ن زيبای تو / شعری بر من / خوانده شد...از ت»

 (282ها: )روزانه« شد کلمات / در دهانت / سبز و آبی و قرمزاز جنس مخمل بود / صدايت / و همه رنگی می»

 (142)ديدارها: « کنی / فردا از تو خواهم پرسيد / آيا خواب مرا نديدی؟تو در انتخاب شعرهای من / وکالت می»

 (123)نقش جهان: « گريزم / برای رسيدن / به توروم / يعنی که از خود / میعشق خود / تندتر میاز »

 (؛463)همان:  « دارمدانی / از توست / برای خود برمیچه که نمیدهم / و آنتو را به تو بازپس / می»
 

 گیركنندهبندی مناسب و غافل. پایان11

کند که محصول ضمير ناخودآگاه شاعر گيرکننده و مؤثر در مخاطب عمل میشکل غافلدر اشعار جلالی گاه، پايان شعر به 

کند، ای دارد. اغلب با منطق نثر آغاز میشوند که انگار شاعر قصد نوشتن نامهبسياری از شعرهای او به شکلی آغاز می»است. 

« يابدعر است، کل متن به نفع شعری کامل، سامان میبندی با شگردی که تنها محصول نبوغ ناخودآگاه شااما به ناگاه در پايان

 (.149 :1388)نوذری، 

 (137)روزها: « انجامدديگر خواهيم رفت / روزی که دنيا جادۀ وسيعی شده / که به هيچ جا نمیبا يك»

 (117 اشعار: ةنگزي، خورشيد و خاک )شعر «انديشممی زندگی به مرگ از رودی کنار در / خواندمی که ماست هایقلب فقط»

 (307)شعر سکوت: « داشتم / و آن به عشق تو / بودمرا بگو / که خورشيد را / چه عزيز می»

های شنوم / آبها میگريند / آوخ نام تو را از زبانِ / آنروند / و میهای رفته / زيرا در پیِ تو میگويند / آباز تو می»

 (96: ها)روزانه« گردندرفته / که ديگر بازنمی

 (164)ديدارها: « صدای تو / چون باد گذشت / و من / به دامن تاريکی / آويختم»...

 (269)نقش جهان: « چه را که بين من و تو / رفته استبا هيچ زنی نخواهم / گفت / آن»...

شعر  شعر پايان« )های دکان / قصابی بودعشقت را به تو پس دادم / و تو را واگذاشتم / با عشقت / که به رنگ گوشت»

 (431 دوری، گزينة اشعار:

 طوریای که در خصوص اشعار ساده ذکر شد، در خصوص هر شاعر وضعيت متفاوتی دارد، بهگانهست موارد سهبديهی

 نويسهای زيادی داشته باشد، اما همان موارد را نتوان در اثر شاعر سادهکه يك ويژگی ممکن است در آثار يك شاعر، نمونه

ا ممتنع ـ رفت، تنها بونويسی ـ و پيش از آن سهلطور که در تعريف سادهسراغ گرفت و يا بسامدش کم است. همانديگر 

هاست که در نهاد شاعر درونی شده، و حاصل مهارت و دهد و مجموع ويژگیدارا بودن يکی دو معيار، سادگی رخ نمی

کند. حال ممکن است در اين بين، بعضی گر میعر، خودش را جلوهی شاعر است و از ضمير ناخودآگاه او و در هيئت شتجربه

 ها در برخی اشعار نمود بيشتری داشته باشد.ويژگی
 

 گیری. نتیجه3

عرش، های شهای اوست. با پرداختن به اين قبيل اشعار در کتاببخش قابل توجهی از اشعار سادۀ بيژن جلالی، عاشقانه

گويی، مشاهده کرد. سادگی تعبير و بيان، تصاوير روزمره، توجه به زندگی و اصالت آن، مستقيمنويسی را در آنها توان سادهمی
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گيرکننده بندی مناسب و غافلچنين پايانزننده و هماهميت، شروع موثر، جالب توجه و ضربههای به ظاهر بیگيری از سوژهبهره

نويسی شده است. اگر چه در بررسی اشعار بيژن جلالی، به سادههای بيژن جلالی، منجر ست که در عاشقانهاز جمله مواردی

ه او از رسد کيابيم و اين گونه به نظر میهای زبانی لازم برای منجر شدن به شعر میها و شگردها را فاقد آرايهبسياری از آن

شدۀ شاعر که حاصل پيوند او با نیآغاز تا پايان دورۀ شاعری، تنها يك خط را در پيش گرفته، اما همين تفاوت و تمايز درو

 ای که امضا و اثر انگشت شاعر درفرد شده است به گونهبهجهان هستی است، منجر به آفرينش زبانی ساده، خاص و منحصر

توان پختگی انديشه و زبان وی را در طول چهار دهه شاعری شود. با نگاهی به مجموعة شعرهای او میمیاشعارش مشاهده 

د توان وی را فاقشود، اما نمیسرايی مشخصة بارز شاعری مثل بيژن جلالی قلمداد نمیرد. در عين اينکه عاشقانهمشاهده ک

هايی ای هست که به ناشران اجازه دهد در کنار انواع گزيدهاشعار با مضمون عاشقانه دانست. تعداد اشعار عاشقانة وی، به اندازه

ای از اشعار عاشقانة او را هم به صورت کتابی مجزا و مستقل، روانة بازار کتاب کنند تا اين اند، برگزيدهکه از وی منتشر کرده

 رسد اندکی مورد غفلت واقع شده، بيشتر شناسانده شود.وجه بيژن جلالی، که به نظر می
 

 منابع

 .5، ص78فند اس 23، روزنامۀ پیام هامون، «بيژن جلالی شاعری که از غم کم گفت»(، 1378بهبهانی، سيمين )

 (، تهران: ناشر مؤلف )پخش فرزان روز(.1341ـ  1377)منتخبی از اشعار قديم و جديد  دربارة شعر(، 1377جلالی، بيژن )

 ، تهران: انتشارات مرواريد.دیدارها(، 1390) __________

 .، تهران: انتشارات فرزان روز، چاپ سومهاروزانه(، 1385) __________

 ، تهران: انتشارات رز، چاپ دوم.روزها(، 1351) __________

 (، تهران، انتشارات مرواريد.1345ـ  1350ی )گزيدۀ شعرهای منتشرنشده شعر سكوتالف(، 1382) __________

 ، تهران: انتشارات مرواريد، چاپ سوم.اشعار بیژن جلالي(، گزينة 1396) __________

 ت مرواريد.، تهران: انتشارانقش جهانب(، 1382) __________

 .18و17. صص 53، شهريور مجلۀ پیك جوانان)آموزش و پرورش(، «وگو با بيژن جلالیگفت»(، 1353) __________

-27، صص 11، سه بخش: تيرماه ش مجلۀ شعر، «انتخاب ناگزير )تأملی در اشعار بيژن جلالی(»(، 1373جعفريان، محمدحسين )

 .27-31، صص13اه، ش . مهرم20-25، صص 12. مرداد و شهريور، ش 22

 خانة کتاب. )مجموعة مقالات(، تهران:از دریچۀ نقد (، 1391دستغيب، عبدالعلی )

 ، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم.انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي (،1385رزمجو، حسين )

 ر مرکز.، تهران: نش3، ج تاریخ تحلیلي شعر نو(، 1390شمس لنگرودی، محمد )

 ، تهران: نشر ميترا، چاپ چهارم.انواع ادبي(، 1389شميسا، سيروس )

 ، تهران: انتشارات جهان کتاب.بیژن جلالي شعرهایش و دل ما(، 1397عابدی، کاميار )

 .9، ص 92آذر  11، روزنامۀ شرق، «نويسی(ی اصطلاح سادهدربارۀ آنچه نيست )نکاتی درباره»(، 1392عبدالملکيان، گروس )

وگوی نُه تن از شاعران و منتقدان: احمدرضا احمدی، مفتون امينی، فيروزه )گفت« گو با بيژن جلالیوگفت»(، 1371حيدری، مريم )

دی  ،ماهنامۀ كلكپور با بيژن جلالی(، کسرا عنقايی و هومن عباسميزانی، احمد محيط، عمران صلاحی، شمس لنگرودی، رضا فرخال، 

 .235ـ199، صص 34، شمارۀ 1371

 .12، ص78دی  26، روزنامۀ عصر آزادگان، «بيژن جلالی به ديدار لبخند»(، 1378هوشنگ، ) گلشيری،

 .9، ص 90آذر  30، روزنامۀ فرهیختگان، «آيا بايد همة آثار يك شاعر منتشر شود؟»(، 1390زاده، داوود، )ملك

 نامة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.، پايانليجلا بیژن شناختيسبك تحلیل و بررسي(، 1394)، شادی، موحدی پويا
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 ققنوس. )سيری در شعر کوتاه معاصر(، تهران سرایيكوته(، 1388نوذری، سيروس، )

 های شاعران امروز ايران(، تهران: انتشارات هيرمند.)گزينة سرودهها عاشقانه(، 1377شاهی، نياز، )يعقوب
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